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پایان   آسایش. نویدِ  روشنایی و نویدِ  روزگاری بهتر، نویدِ  جهان پر از نوید است. نویدِ

که در ماندگاری. این  بودن، نویدِ  مندی خود نویدی است، نویدِها. هستی یافتن سختی 

های ساعت خواهند چرخید و روز های دیگر خواهند رسید. عقربهپی این لحظه لحظه

که زمین استقامت نشان خواهد داد و تو بر و ماه و سال نو از راه خواهند رسید. این

سرجایش خواهد بود و ات  سرپناه ها به مقصد خواهد رسید،  خواهی ایستاد، راهآن  روی  

پود جهان و زندگی تنیده است.  وتار  ها به قرارهایشان وفادار خواهند بود. نوید درانسان

پنداریم مبنای نوید ممکن است. به نوید می ای از نویدها است و زندگی برجهان مجموعه

روز گاه نیم ه کنیم و بکه شهر و خانه بر جای خواهد ماند و در بستر نوید روز را آغاز می

جوش روز و زندگی بازگردیم. به این  وجنب آساییم تا دوباره به  یا شباهنگام لَختی می 

استوار   آوریم. آنها را فقط گسستی در روال متعارف جهانِرا تاب می  خاطر نیز فاجعه

آیند. زلزله، شمار میهروزگار ب  ی استثناشمریم. دروغ و فریب نه قاعده که  بر نوید می 

زودی جای خود را به  ه دهند، پندار معمول آن است که آنها بسیل و جنگ که رخ می 

   دهند.ثبات و صلح می 

ب  از سرِه نوید  نگرشی  یا چیزی    راستی چیست؟  است  امور  به  و خوشبینی  امید 

ای تر از آن؟ عنصری ضروری برای بودن در جهان است یا که افزودهتر و بنیادی ژرف

ای از برای بخشیدن شور و نور و رنگ به جهان و زندگی؟ امری دیدگاهی است یا جنبه

که نوید جایگاه مهمی در زندگی دارد تردیدی نیست. بدون آن مندی؟ در اینهستی 

شوق زیست. ولی آیا اهمیت آن در همین حد است؟ من در  وتوان خوب و با شورنمی

مندی است و نه نوید تنیده در هستیدنبال آن هستم که نشان دهم  ه این نوشته ب

گرداند. باور من آن است که فقط زیست که همچنین ادراک و فهم را ممکن می

نوید عنصری افزوده به زندگی برای گشودن افقی از روشنایی به ذهن نیست، 

سر  انسان  رویاروی  که  است  جهانی  با  مواجهه  در  بنیادی  رویکردی  بلکه 

  برافراشته است.
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 چیستی نوید 
انداز آن جهان را ادراک کرده و در  نوید گشایش به هستی است. انسان از چشم

کند. نوید انتظار است و در این  چارچوب آن هستی برای او معنا و موضوعیت پیدا می 

تر شکلی از بودن است  صورتی بنیادی ه تردیدی نیست ولی چیزی بیشتر از نیز هست. ب

سازد. خاستگاه آن نه هستی یا نیستی و نه جهان را ممکن میکه حضور در جهان آن

تنهایی که همگی آنها در تلاقی و کناکنش با یکدیگر هستند. نویدْ بهیا ذهن هر یک  

هستی امکان جهان( پذیری  )در  حضور  است.  ممکن  حضور  لطف  به  و  است  مندی 

جای بودن است، حضور تصور جهانی وی از اینک و اینترافرازندگی به توان تخیل و فرا رَ

نوید وجه  در ورای گستره ی محدود زیست و درهم شکستن مرزهای زمان و مکان. 

ای معین یافته است. نوید تخیلی است  انضمامی حضور است، حضوری که کاربرد و جلوه

گرداند.  متمرکز بر برشی/موردی معین از جهان که ادراک و فهم هستی را ممکن می 

را هستی  این حالت حضور وجود  به هستی در مند می در  نوید گشایش وجود  سازد. 

   توان تجربه کرد.ی جهان را میکه گستره جهان است، این

برجسته فیلسوف  یا دو  )حال  وضعی  سارتر،  پل  ژان  و  هایدگر  مارتین  عصر،  ی 

(Stimmung/mood   بی یا  تشویش  سامانده همچون  را  مندی هستی  ی هودگی 

آنها بر آن باورند که زندگی و جهان )زیست( در بستر   1پندارند. )انسان( در جهان می

کند. تشویشْ نگرانی در ندی قرار دارد معنا پیدا می می وضعی که در پیوند با بنیاد هست

معنایی زیستی است که دارای هیچ بنیادی بی هودگی  حد دلهره از نیستی است و بی 

پیدا می موضوعیت  آن چارچوب  در  زمان  و  زندگی، جهان  به  نیست.  باور  این  کنند. 

رویکرد تمامی  هودگی وضع یاتوان پذیرفت. تشویش و بی سختی می هاهمیت وضع را ب 

هایی ها به جهان و هستی نیست. برای کسانی و در موقعیت ها در تمامی موقعیت انسان

ای در درک از وضعیت جهان باشد،  کنندهتعیین هودگی عامل  شاید حس تشویش یا بی 

ها هودگی حسی نیست که مدام انسانچنین نیست. حسِ تشویش یا بی ولی همواره این

کنند و احساس خاطر چندانی زندگی می   ی ها بدون دغدغهرا آزار دهد. بسا گاه، انسان 

 گونه نیست. نوید وضع، چرخند. نوید اما این کنند که امور به روال همیشگی خود می می 

است، نیست. گشایش  رویکرد  یا  به    حال  انسان در جهان. گره خورده  مبنای حضور 
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هستیمی هست برای  را  بنیادی  که  چرا  دارد،  قرار  آن  گرو  در  انسان  پی  ندی  مندی 

مندی سر برد. نوید باور به هستی ه توان زیست و در جهان بنمی   افکند. بدون آن اصلاًمی 

سان هتواند ب ای است که می و شکوفایی آن در جهان است. ایستادگی در مقابل نیستی 

 مندی را در هم نوردد. فاجعه هستی

تر از امید، آرزو و آرمان است. این سه، بخشی از آن و نه تر و گستردهنوید بزرگ 

اصل امید و باورهای آرمانی بیش از هر   ی تمامی آن هستند. ارنست بلوخ که درباره 

او بر آن است    2گوید.هنوز نه سخن می   کس دیگری اندیشیده و نوشته است از آگاهی 

زند. در مقایسه، نوید بنیاد امید را رقم می   ، که نوعی باور به ورا، به آنچه که هنوز نیست

را همچون هنوز نه یا رویکردی  بیش از آن تنیده در زیست، ذهنیت و رفتار است که آن

معطوف به آینده پنداشت. شکلی از آنْ انتظار یا خیال وضعیتی متفاوت و بهتر در آینده  

بر کنون و درگیری است ولی جنبه  از آن متمرکز  اینک و اینای  جا در های موضعیِ 

   های زیست است.تمامی عرصه

نوید در دو شکل برای انسانها مطرح است، یکی گرایشی و دیگری بینشی. گرایشی 

صورت میل، ارجحیت و خواست مطرح است. خاستگاه این شکل هچه که بمفهوم آنهب

های زیست.  از نویدْ آگاهی انسان است، ذهنیتی در مواجهه با هستی جهان و با ضرورت

بینشی نویدی است گره خورده به صرِف   امید و آرزو نمودهای مهم آن هستند. نویدِ 

بخشد. ذهنیت برخاسته از آن است و  را موضوعیت می حضور در جهان. صِرف وجود آن

 نه خاستگاه آن. نمودهای آن ادراک و فهم هستند.  

 

 نوید گرایشی
گیری آشکارترین تجلی نوید گرایشی و شاید خود نوید امید است. امیدْ توقع شکل 

که موقعیت  آنچه  از  بیشتر  نه  و  تخیلی  نه  انتطاری  است.  خوشایند  رخدادهای  و  ها 

میدان. می  واقعیت  بلکه در چارچوب  گاه    3تواند در چارچوب تحولات رخ دهد،  امید 

ها رقم  بینی که آینده در راستای پیش شکل یک باور را دارد. اعتماد به سیر تحولات، این

یافته داشته  ای خودآگاهانه و تبیین خواهند خورد. هیچ ضروری نیست که باور جنبه 

کنیم. باور باشد. هر روز بامداد ما روز را بدون اندیشیدن به سیر رخدادهای آن آغاز می
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را ما آن است که روز بدون هیچ رخداد ناگواری آغاز خواهد شد و پیش خواهد رفت. این 

پرسیم و گذاریم. از خود هیچ نمی گوییم و نه در دیرند روز به سنجش میخود می ه نه ب

نمی اوضاع  به  کنجکاوی  می به  پیش  چگونه  روز  که  هرنگریم  می رود،  و چند  دانیم 

شیرازهدیده ناگهانی  رخدادهایی  که  نیست  بعید  هیچ  که  بگسلاند.  ایم  را  زندگی  ی 

جا زییم. گاه ولی امید شکل یک چشمداشت را دارد. اینزندگی را بر اساس نوید می 

گیری وضعیتی خوشایند یا بروز داشتْ امید به شکلیک میل نیز در کار است. چشم

ب نمی هرخدادی دلخواه  با  گاهی است که  اینک  امید  به رخداد آن داشت.  یقین  توان 

آن   که شاید امر خوشایند و دلخواه تحقق نیابند. نویدِ ی آندغدغه همراه است. دغدغه 

هست که چنین شود ولی تردید نیز وجود دارد. مشخص است که چشمداشت به قلمرو  

خود قلمرو  در  دغدغه  و  تردید  دارد.  تعلق  قرار خودآگاهی  امید  با  تلاقی  در  آگاهی 

گاه که چشمداشتِ آن داریم که با توجه به تأخیرهایی که گهگاه پیش  گیرند. آن می 

خواهیم  آیند قطار سر وقت راه بیفتد و سر وقت تعیین شده به مقصد برسد )چون میمی 

  نگریم، به سرعتِ ای حاضر شویم(، با حدی از نگرانی به ساعت می سر قراری یا جلسه

گیریم.  دلشوره می خیری  أتترین  دهیم و در صورت بروز کوچکقطار توجه نشان می 

چنین نشود و را داریم که سروقت برسیم ولی آگاه هستیم که ممکن است اینآن   امیدِ

ذهن  به  خیال(  آرامش  )یا  دلشوره  و  نگرانی  شکل  به  آگاهی این  به  هجوم مان،  مان 

 آورد.می 

فقط    مینجاتامید  ایجاد  را  ماندگاری  نیروی  زندگی،  شور  نیست،  کند. دهنده 

توان امید گاه و در هر موقعیتی نیز می همهکند.  برنده است. انگیزه ایجاد مینیروی پیش 

توان امید به وضعیتی  ها، در ژرفای بدبختی و فلاکت، می داشت. در بدترین موقعیت 

بهتر داشت و بر این اساس دست به تلاش زد. ولی امید تنها گرایشی به دیدن آینده  

   ها نیست.سان افقی از خوشایندی هب

گونه که فیلسوف  تر از امید، آرزو است. آرزو آنشکل دیگر نوید، شکلی باز ذهنی 

خواه در ه بگیری وضعیتی دل ادموند هوسرل نیز به آن پرداخته خواست شکل  آلمانی

نمی که  است  شکلتوان  شرایطی  رخدادها به  معمولی  روال  در  وضعیت  آن  گیری 

هایی  ممکن توان آرزو داشت ولی آرزو متمرکز بر ناناممکن را نیز می   4. اطمینان داشت

بخشد.  هایی ممکن شوند. حدی از امکان به آرزو روح می توانند در موقعیت است که می 
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خویش آرزوی همدمی و همنشینی   تواند هزاران کیلومتر دور از دوست/عشقِ کسی می 

می وی  که  امری  باشد.  داشته  او  می با  همچنین  ولی  است  ناممکن  که  داند  داند 

توانست در صورتی که دوستش به سفر نرفته بود امری ممکن باشد. آرزو متکی بر  می 

ای گونه ه جهانی دیگرگونه. جهان و ب  خیال یا پندار جهانی با روالی دیگرگونه است. نویدِ 

می بنیادی  همواره  و  است  چرخش  حال  در  همواره  هستی  چرخش  تر  به  دل  توان 

ی آن بست. آرزو گاه برای برآورده شدن نیست، برای تخیل وضعیتی متفاوت دیگرگونه

نمی آن  اهمیت  از  هیچ  این  دربردارندهاست.  آن  تخیل  چه  احساس خوشِکاهد،   ی 

 به تحقق آن است.  (آلود هر چند وهم )چند به خیال( و امیدی وضعیتی دیگرگونه )هر

سراغ ما بیاید.  هگاه ب گونه نیست که گه آرزو امری استثنایی در زندگی نیست. این

وضعیت  مدام  است.  ما  با  همواره  می بلکه  آرزو  را  رخدادهایی  و  خود ها  با  کنیم. 

به دیگران میمی  یا  ایناندیشیم  نبود، چه می گوییم کاش  بود، گونه  اینجا  او  اگر  شد 

رو بودیم. گاه آرزوهایی خُرد داریم، هخواست با وضعیتی دیگرگونه روب قدر دلم میهچ

سردتر اندکی  هوا کمی گرم یا    تری بر سفره داشته باشیم، خواهیم غذای خوشمزهمی 

خواهیم جهان باشد یا اتوبوس هر روز سر وقت بیاید. ولی گاه آرزوهایی کلان داریم. می 

وضعیتی دیگرگونه داشته باشد، عدالت در آن برقرار شود و کسی شب گرسنه سر بر 

آن،   گونی دیگرنسبت به گونه  کوچکی و بزرگیدر  آرزو  گونی  گونه به هر رو،  بالین ننهد.  

بروز،    گونیگونه  شکل  ندارد.جلوه در  چندانی  ب  ی  گوناگونی  ه آرزو  احساسات  شکل 

ای  شده تباه حسادت، غبطه، اندوه و شادی. حسرت آرزویِ ارزشمند  آید. حسرت،  میدر

می  که  خوشایندی  وضعیت  دیگر است،  که  شده  معلوم  ولی  داشت  را  آرزویش  شد 

که برای کسی یا کسانی دیگر   است  ای نشده برآوردهیافتنی نیست. حسادت آرزوی  دست

آرزو جلوه   برآورده شده است. حسادت با کینه همراه است، چون دیگری همچون دزدِ 

را به انحصار خود در آورد. غبطه با حسی از ستایش  کند، او که توانسته تحقق آنمی 

شود که به آرزویی دست  نسبت به دیگری در آمیخته است. غبطه به کسی خورده می

خورنده شود. اندوه فقدان وضعیتی آرزومندانه توانست نصیب غبطه یافته است که می

  ؛و برآورده شده بود و اکنون نشانی از آن برجای نمانده استاست. آنچه که نوید داده  

یادِ نویدی در هم شکسته. شادی، بر عکس، احساسی است که از برآورده شدن آرزوها، 

 شود.  گرفته برانگیخته میهای شکلاز خوشایندی موقعیت 
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میبرآوردهآرزوهای   کسی  هر  نیستند.  کم  موردهایی نشده  در  یا  تعدادی  تواند 

شدت کرانمند است و زندگی پر از درد و  هی جهان بانبوهی از آنها را بشمارد. گستره 

هایی همواره در جریان است که جهان گسترش یابد و درد و رنج زندگی  رنج. تلاش

اما موفقیت  یابد.  ها  اند. محدودیتگاه چشمگیر نبوده ها در این دو زمینه هیچکاهش 

زیادند و درد، بیماری و مرگ عناصر پابرجای زندگی هستند. آرزوی فراروی از بسیاری 

محدودیت تحقق از  به  گاه  بسا  بیشتر،  امکانات  از  برخورداری  و  بهتر  زندگی  ها، 

توان که نباید یا نمی  ، پیوندند. این ولی به آن معنا نیست که نویدی در کار نیستنمی

انسان و  دارد  وجود  آرزو  برعکس،  داشت.  در دل  را  آرزویی  یا  کرد  آرزو  را  ها چیزی 

گاه آرزویی در سر دارند چون بر آن باورند که در جهان و زندگی نویدی در کار همه

 توان به برآورده شدن آرزوهای خود دل بست.  است و می 

جهانِ بر  متمرکز  آرزوی  از  رخدادی    شکلی  معجزه  است.  معجزه  به  باور  برون 

دلخارق وضعیتی  که  است  می ه بالعاده  متحقق  را  بخواه  کسی  را  معجزه  طور ه سازد. 

ب را  معجزه  ندارد.  انتظار  خویش  توان  و  خود  از  نیروهای همستقیم  به  تاریخی  طور 

توانستند ایم، به خدایان، به اجنه، به فرشتگان. به نیروهایی که می جهانی نسبت دادهفرا

مرده را زنده کنند،    .زبر کرده و ناشدنی را شدنی سازند وزیرسیر معمول رخدادها را  

چند هنوز برای باران را بر کوه و دشت ببارانند و کوه را از جا برکنند. این اعتقاد هر

نقد شده است و   روشنگری از    آید ولی در دوران جدید پسشمار می ه بسیاری معتبر ب

بینیم.  ها و نهادها نیز می امروز معجزه را در توان انسان  5دیگر اعتبار گذشته را ندارد.

ی رشد  خوانیم. از معجزهآور را معجزه می توان افراد و نهادها در انجام کارهایی شگفت 

ی یک پژوهشگر گونهمعجزه شگرف    ی این یا آن کشور و کارها  ی العادهاقتصادی خارق

ی شخص یا نهاد تر برخاسته از ارادهگوییم. معجزه را کمای سخن میدر کشف پدیده

خوانیم. معجزه بینیم ولی رخدادی که شخص یا نهاد در آن نقش داشته را معجزه می می 

ناشناخته  تا حدی  عواملی  یاری  به  و  ویژه  شرایطی  در  فقط  که  است  آرزویی  اینک 

توان دانیم امیدی به آن نمی چند می بندیم هرخود نیز به آن دل می   شود. گاهمتحقق می 

باید کتمان شود و کتمان نیز می  ای گونه بهشود ولی  داشت. معجزه نویدی است که 

   کند. موجودیت خود را حفظ می 
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اگر بروز معجزه به موقعیت استثنایی گره خورده است، آرمان خواستی است که  

نهند. آرمان را همچون خواست و غایت پیشاروی خود و دیگران میهایی معین آنانسان

توان متوجه جامعه ساخت و هم متوجه خود. مهم آن است که درکی مشخص را هم می

آرمان همین  برای  داشت.  خواست خویش  جنبشاز  و  احزاب  را  یا ها  اجتماعی  های 

کنند که  کنند. آنها مشخص می هایی متمرکز بر وجود خویش تعیین و تدوین می انسان

توان برای دستیابی به آنها تلاش ی آرمانی است و می یبا توجه به شرایط چه چیزها

محض نیست. آرزوی محض شرایطی بس بهتر نیست.  یایی  ؤر-مان امری تخیلیرکرد. آ

کرد. یاپردازی  ؤر گرایی و  خواهانی را متهم به تخیلآرمان  ،توان از سر نقدچند گاه می هر

آرمان بیش از هر چیز متکی به نوید است. به آنچه که گویی نوید آن در دل شرایط 

 ها نهفته است.  ی انسانموجود و اراده

 

 بینشی  نویدِ
خورده به حضور در جهان. این گره ی دیگر نوید، نوید بینشی است، نویدی  جنبه 

بنیادی  تر از آن است که امری گرایشی یا انتخابی باشد. در گشودگی به جهان نوید 

 سازد. جای دارد و ادراک و فهم جهان را ممکن می 

می آغاز  ادراک  دادهحس کنیم.  از  هیچاحساسی،  شده،  احساس  حسی  گاه  های 

ها در آن قرار دارند به ای که پدیدهها و گستره تصویری یا برداشتی یکپارچه از پدیده

نمی  ارائه  آلوا  ما  و  ادموند هوسرل  آنچه  اساس  بر  داده  نوئهدهند.  تمامی  نشان  ما  اند 

از یک ساختمان بخش جلوی   6توانیم ادراک کنیم. ها و ابعاد یک پدیده را نمیجنبه 

بینیم، فقط  فرنگی را روی بشقاب می گوجه همان صورت وقتی یک  هبینیم. ب می  ارآن

فرنگی بخش پشتی گوجه بینیم. ولی هم برای ساختمان و هم  چشم می هرا ببخشی از آن

کنیم. در ی سه بعدی ادراک میهای گستردهها را بصورت پدیده را در نظر گرفته آن

ی دید را تغییر دهیم پشت  که زاویههر دو مورد این اطمینان وجود دارد که در صورتی 

توان به فرنگی را خواهیم دید. ادراک پشت آنها نویدی است که می ساختمان و گوجه

فقط یکپارچگی که همچنین یکنواختیْ نویدی در ادراک است.  نه آنها اعتماد داشت.  

ای گونههزده شده است. دیوار اما ب  بنیم که سفید است، که سفید رنگدیواری را می
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های نور تابیده شده  روشنخاطر سایههآید. جاهایی از آن بچشم سفید نمی هیکنواخت ب

آید. فرض بر آن است که در نظر می ه رنگ، بکم   به دیوار به رنگی دیگر، حال کرم یا زردِ

تمامی رنگی سفید خواهد هدیوار تابیده شود دیوار ب  ی صورتی که نور همسان بر همه

 دهد.  تمامی سفید جلوه می هداشت. نویدِ نورِ همسان، دیوار را ب

ای گسترده از صورت جزیی از یک جهان، مرتبط با مجموعهه ها را همواره بپدیده

با احساس فرنگی را آنگوجهکنیم.  احساسی، ادراک میحس جا در بشقاب روی میز 

بینیم. به آن شیفتگی یا شاید بیزاری( می  ای در دهان و واکنشی به رنگش )از سرِمزه 

نگریم.  نان و پنیر می   ی همچون چیزی خوشمزه، بخشی از یک خورش، سالاد یا مزه

در جستجوی مزه و رنگش همزمان، همچون طعم و بوی کیک مشهور مادلین در کتاب  
کند. خاطرات مارسل پروست، در وجودمان خاطراتی را زنده می   ی رفتهدستاززمان  

روزهایی خوش در کنار این یا آن فرد، خاطرات خرید از مغازه یا غذایی خاص. دیدن 

اندازد. گذاشتن آن در یاد آنچه که باید انجام دهیم می ه فرنگی همچنین ما را بگوجه

)چون غذا  پختن  می گوجهکه  یخچال،  غذا  از  جزیی  را  تعداد فرنگی  خرید  و  دانیم( 

فرنگی همچنین ما را متوجه بشقاب گوجه فرنگی یا چیزهایی مشابه آن.  گوجه بیشتری  

ی بشقاب و میز نامناسب تشخیص را با توجه به هندسه آنسازد. چه بسا جای  و میز می 

سوی جهانی هفرنگی کلیدی است که در را بگوجهجا سازیم.  هرا جابداده بخواهیم آن

دهد و هر یک از ما بدون گشاید. نوید یک جهان از حس و احساس و خاطره می می 

 چرخیم. ی آن در جهان میمقاومت خود را به آن واگذار کرده، در جاده

پیوستگی تمامی  مهجهانِ پیرامون همچنین بر مبنای نوید به   ی اشیاادراک تمامی   

بار سیبی را در نظر  گیرد. ایناجزاءِ نه فقط هر شیء که همچنین کلیت جهان انجام می 

بگیریم. سیب با رنگ، بو، شکل و حجمی معین برای هر یک از ما یک سیب است.  

گیرند. فقط چون این سیب  خود میهسیب همچنین در تداوم زمانی شکل یک پدیده ب

پنداریم و نه یک شیء شگرفِ  را سیب می بینیم آنمی را همان سیب چند گاه پیش  

آن از  و  می ناشناس.  که  در  جا  و سیب  است  گذار  حال  در  زمان  که  مدت درازدانیم 

از ثر  أمت  را همچون یک میوه رو آنآناز ها پایدار نیست،  پدیده   خلاف برخی از دیگربر

برای   زمان  میتازهحرکت  یخچال  در  آن  -نهیم  ماندن  بعدتر  این  تا  در  بخوریم.  را 

بپس  یخچال  از  معینی  درک  و  ادراک  به  وسیلههزمینه  و دارندهنگهی  سان  سیب  ی 
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ی خوراک، زیبایی زندگی و چرخهوخوردرسیم. سیب اما بخشی از  اشیایی مانند آن می 

آید. در آن فرایند نیز جایی در جهان و زندگی دارد. نوید زندگی،  شمار می ه طبیعت ب

آورد. سیب چیز دیگری را فراهم میآن  ی ادراکِزیبایی و ماندگاری است و این زمینه 

فقط خصوصیات نهدار است چرا که  جز سنگ و میز و بشقاب، نرم، بودار، رنگی و مزه

 ی خود که جایگاه خود را در جهان دارد. ویژه

صورت ه جهان پیرامون مجزا شمرده شود تا ب  ی اجزا   ی همزمان سیب باید از بقیه 

یک شیء، یک پدیده ادراک شود. اگر جهان یگانه و یکپارچه پنداشته شود دیگر سیب  

جا وجه بارزی های دیگر کنار آن متمایز نخواهد بود. نوید ایناز میز و بشقاب و میوه 

سان آن پدیده، یک  هی ادراک یک پدیده را ب گیرد. کاربرد و موضوعیت زمینه خود میهب

بویی خوش و با حجمی پر نوید ورنگصورت بَرِ درخت، با  ه آورد. سیب بسیب، فراهم می 

ای در دهان، غذایی در شکم. این رسی، نوید مزهدهد، نوید دست یک خوردنی را می 

پس در  را  سیب  حسزمینه نوید  آنی  مزه  و  حجم  بو،  رنگ،  جهان احساسی  از  را 

 بخشد.  پیرامونش متمایز ساخته، به آن هویت و وجودی تکینه می 

 

 فهم 
پذیری جهان امری ممکن است.  مبنای شناخت در چارچوب فهمشناخت و کنش بر

احساسی و حسسازد. فهم، در ورای  پذیری نویدی است که زندگی را ممکن می فهم 

احساس کشف   ها برقرار کرده، جهانی را در ورای امر حسیادراک، پیوندی بین پدیده 

ها تشخیص ی ماندگاری، رویه و اراده را نزد پدیده افکند. فهمْ تاریخ، علیت، سویهمی 

مندی را آورد، هم شفافیت. نظام دست می ه دهد. در پرتو آن جهان هم یکپارچگی بمی 

ها و درون  مندی در جهان بین پدیده توان گفت نظامسازد. نمیمرج می وهرججایگزین 

ی است که از کانت  دراز  را مدت زمانکند. اینرا کشف میها وجود دارد و فهم آنپدیده

مندی در جهان وجود ندارد و چیزی نیست که به حس و ادراک درآید. ایم. نظام آموخته

سازد تا در جهان سرگردان شود برقرار میرا هوش که بیشتر اوقات ذهن خوانده می آن

ها ببیند، تا علت و دلیلی را برای رخدادها ای زمانی و مکانی بین پدیده نماند. تا رابطه 
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ماندگاری  را می و  فهم خود  باشد.  را ها در دست داشته  است که خود  نویدی  فهمد. 

 بیند.  تحقق یافته می 

قطب  هم  تعیین  فهم  هدف،  تعیین  آن،  از  بیش  چیزی  هم  و  است  زندگی  نمای 

می  نشان  را  راه  هم  می مقصد.  را  راه  هم  و  در دهد  بنیادی  با  است  توانی  گشاید. 

ها، احساسی و ادراک. در دو وجه وجودی انسان، در بدن و یاد، در تن و جان. پدیدهحس

شوند.  خورده به یکدیگر در نظمی شفاف حس و ادراک میگره پیوسته و  هم هبه عادت، ب

انگیزد. حسی که احساسی از خوشایندی و شعف یا برعکس ناخوشایندی و اندوه بر می 

خاطر رخدادی یا رویکردی از سر هها، بخوردگی نشانه همهبگاه که نظم را در  فقط آن

پی برای  نمی کنجکاوی  نو،  ژرفایی  به  آشکار بردن  موضوعیتی  فهم  کرد  ادراک  توان 

نام هرمنوتیک هیابد، و گر نه ما همیشه در کار فهم جهان هستیم. برخوردی که بمی 

آید. تلاش  کار می ه صورت بازبینی و دقت به جا، در موقعیت استثنایی، بشهرت یافته این

ای از افراد،  شود تا پدیده، چه در هیأت یک شیء، کنش یک شخص، رفتار مجموعهمی 

که مشخص شود پدیده خود چیست،  ای یا اثری هنری فهمیده شود. فهم یعنی آننوشته 

با   .ی چه پیامی است و چه جایگاهی در جهاندارندهبرنمادِ چیست، در چه پیوندی 

جا نیست که کشف شود. دانیم. معنا آنها را معنا می جهان دارد. تمامی این  ی دیگر اجزا 

تر بوده ولی وضعیتی پیش آمده و موقعیتی استثنایی شکل گرفته و دیگر شاید پیش 

گیرد. آفرینش به  وجود ندارد. باید آفریده شود. ولی آفرینش معنا از هیچ صورت نمی

تر بوده، رود همچون معنا پیش چه گمان می شود. بازآفرینی آنشکل بازآفرینی انجام می 

 اند.  را دامن زدهکند که باشد و موردهای مشابه آنشرایط ایجاب می

های ریاضی  ی فهم فرمولای امری ممکن نیست. بسیاری از عهده فهم در هر زمینه 

توانند آنها آیند. می نمیی مدرن برهای فنی و شعرهای پیچیدهه و شیمی، کاربرد دستگا

ی اجزاء آنها با یکدیگر و کلیت آن توانند به درکی از رابطهرا بخوانند و ببینند ولی نمی 

نیز شکل نمی هایی علاقهبرسند. در چنین موقعیت  از سر ای  گیرد که کسی بخواهد 

ذوق یا  آن  ،کنجکاوی  دستورفهم  در  را  پدیدهها  از  پر  جهان  دهد.  قرار  های کار 

خونسردی با آن برخورد کنند. در نوعی  اند که با  ها یاد گرفتهناشدنی است و انسانفهم 

کند برای ماندگاری جلوه می   و خطرناک برای زیست  ، ناشدنیفهم هایی که امر موقعیت 

راه خونسردی  نمیدیگر  جلوه  مناسب  بحرانکاری  جنگ،  و کند.  اقتصادی  های 
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انسان فاجعه زندگی  زیرهای طبیعی  را  روبرو وها  و مرگ  با فلاکت  را  آنها  زبر ساخته 

خواهند رخدادها را بفهمند.  ها می سازند. مشخص است که در این شرایط باز انسانمی 

گونه که ماکس وبر که آنبینی کنند یا شاید برای آنپیش را  که سیر آنشاید برای آن

را چون یک بلا، یک گرایانه به آن دهند و دیگر آندر مورد ادیان نظر داده غایتی داد

انگیزد. می گونه موردها حسی از استیصال و خشم برناتوانی از فهم در این  7نفرین نبینند. 

آرامش نیز   زیست، نویدِ  شود نویدِاین فقط نوید فهم نیست که که با مشکل روبرو می

   تر بررسی کنیم.گیرد. این نکته را باید دقیقدر موقعیت بحرانی قرار می 

 

  فروپاشی نوید
برآورده می  نه همواره  پیشاروی خود دارد. نوید  را  افقی روشن  نه همواره  و  شود 

می باقی  واهی  آرزویی  و  امید  حد  در  بسیاری  آرزوهای  و  ادراکامیدها  ی ها مانند. 

آیند. فهم بسا گاه ناتوان از درک و در می   آمدهشماری اشتباه در برداشت از آب دربی 

واقعیت مادی جهان، نوید را از تحقق   مان است. جسم جهان، های جهان پیرامونپدیده

دارد. رخدادهایی در جهان یا برخی اوقات فقدان رخدادهایی در جهان، وضعیتی می باز

ای نامتعارف  هایی در نیامده است یا پدیده آمد و به علت میبایست به حس درکه می 

شود چون رخدادی آب میبرنقش کنند. امید به بازآمدن یاری از سفر  کار را خراب می

اشتباه گل طبیعیِ بهخاطر پرداختی ماهرانه،  ه دارد. گلی پلاستیکی، بمیاو را از سفر باز

ای همچون جیمز جویس یا هگل  برخوردار از زندگی پنداشته شده و کتابی از نویسنده 

ها، نوید ضربه آوریم. در تمامی این حالتخوانیم و هیچ از معنای آن سر در نمی می 

پرد. از ی به سکویی دیگر می یماند. از سکوشکند. بر جای می هم نمی خورد ولی در می 

تری یا یکسره متفاوت، از ادراکی یافتنی امیدی به امیدی دیگر، از آرزویی به آرزوی دست

ای  ای گنگ به تلاش برای فهم پدیده به ادراکی با تمرکز و دقت بیشتر و از فهم پدیده

 معناتر. پرتر و جلوه ساده به

دهد که نشانی از نوید  گاه رخ می فروپاشی نوید چیز دیگری است. فروپاشی نوید آن

نتوان نویدی را در جهان حس کرد و احساس کرد که   برجای نمانده باشد، که اصلاً

مندی فقط بر بنیاد نوید ممکن  جا که زندگی و هستی نفرین بر جهان حاکم است. از آن
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ی مشهوری که به کافکا  است این وضعیت باید در موقعیتی خاص شکل گیرد. جمله

نسبت داده شده است اشاره به این موقعیت خاص دارد. »امید در جهان وجود دارد.  

مندی بندد. تا زندگی و هستی نمیولی نه برای ما.« نوید از جهان رخت بر  ،بسیار هم

گفته  ولی  نوید هست.  موقعیتی  هست  چه  در  دارد؟  اشاره  موقعیتی  چه  به  کافکا  ی 

توان گفت که نوید دچار فروپاشی شده و دیگر نشانی از آن بر جای نمانده است؟ می 

 تواند بر جهان حاکم شود؟  نفرین چگونه می 

دهد که موقعیت در سنگینی و ژرفا وضعیت را خنثی  گاه رخ می فروپاشیِ نوید آن 

دارد. موقعیت همواره تکینه است، محدود به  می باز ثیرگذاری  أترا از امکان  ساخته آن 

های معینی نقش و اعتبار خود را از ی زمانی و شرایط معینی. نوید در موقعیت دوره

ی طبیعی و گاه رخداد فاجعهه میش غروب، بوگرگدهد. در اوج جنگ، در  دست می 

بازند.  های ادبی و هنری جدیدی امید، آرزو، ادراک و فهم رنگ می گیری سبکشکل

موقعیت خود اوقات  از  پایان رسیده ه ببسیاری  به  اتمام فسخ می   ،خود  به  شود. جنگ 

دهد ی طبیعی جای خود را به ثبات می رسد، فاجعه رسد، سحر و روشنایی از راه میمی 

های متعارف آشنا برای همگان دگردیسی تدریج به سبک ه های نو ادبی و هنری بو سبک

نشان یابند. گه می  از خود  اضمحلال  و  از کاستی  نشانی  ژرف  و  موقعیت سنگین  گاه 

گاه  ای، آندهد. انگار آمده است تا بماند، تا به وضعیت تبدیل شود. در چنین هنگامه نمی

شکند و دیگر چیزی هم می رسد موقعیت بر وضعیت چیرگی یافته، نوید درنظر می ه که ب

گاه تباهی تمامی  ه ی درد و شکنجه، بماند. در دل تاریکی، در میانه از آن بر جای نمی

توان از نوید ردی و نشانی جست. انگار نفرین بر جهان دیگر نمی   هاها و فهم برداشت

راه  بههای متفاوت در آینده دل بست و چشمتوان به موقعیت حکم شده است و دیگر نمی

 آنها بود.  

اند. یکی در دوران مدرن دو اندیشمند بیش از دیگران به فروپاشی نوید پرداخته 

مستقیم در قلمرو غیرطور  ه ی ادبیات و دیگری فوکو بطور مستقیم در گستره ه کافکا ب

تو، پیچیده  درتوی سیاسی )و تاریخ نهادهای اجتماعی(. کافکا در آثار خود جهانی  فلسفه

پیش  بو  را  ناپذیر  میهبینی  و نمایش  ساختار  است.  تهی  معنا  از  کافکا  جهان  گذارد. 

توان فهمید. جهانی که انگار درست شده است تا حس سردرگمی را نمیهای آنچرخش

توان ناگهان به جرمی نامشخص مورد ها دامن زند. در جهان او میو فلاکت را نزد انسان
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مجازات کشته شد به اتهام قرار گرفت، به دادگاه و محاکمه فراخوانده شد و در نهایت  

که چیزی از کل فرایند دانست. ممکن است بامدادی از خواب برخاست و خود  بدون آن

ای دهشتناک یافت و سپس در شده به حشرهتبدیل هشدار و علتی،  را، بدون هیچ پیش

توان برای کار به قصری فراخوانده شد، در دهلیزها و رنج از آن گیج و منگ مرد. می 

ب  راه  و  آمد  گرفتار  آن  بوروکراتیک  را هکارکردهای  زیست  جهان  کافکا  نَبُرد.  جایی 

ناپذیری زیست و جهان را تبیین کند.  بیند. او به دنبال آن است که فهم ناپذیر می فهم 

توان اندازی وجود ندارد. امیدی به چیزی، کسی نمی در این جهان نویدی/فهمی/چشم

انتظارها، چه تاریخی و چه عقلایی،   امور آورده نمی برداشت.  از درک  نیز  شوند. فهم 

  8ناتوان است. 

نمایاند، جهانی آکنده از قدرت، جهانی که از همه ما می هفوکو جهان دیگری را ب 

در کار نیست. اشخاص   ای یا میلیجا خواستی، انگیزهشود. اینسوی آن قدرت اِعمال می 

دهد و انگیزه و خواست را در آنها  هایی که قدرت آنها را شکل میوجود دارند با بدن

مقاومت،  می  از  بیش  چیزی  ولی  است  بدن  بدن  و آن پروراند.  لَختی  خاطر  به  هم 

را احاطه می  از همه سوی بدن  نیست. قدرتی که  از آن ساخته  را  کند آنماندگاری، 

تا بیمارستان،   9سازد. مطیع می  از زندان و آسایشگاه روانی گرفته  نهادهای گوناگونی 

عهده دارند. همین  هرا ب ساختن آن مطیعساختن بدن و  منضبط کارخانه و پادگان کار  

 سازند.  می ی تن برسان کانون ادارههرا بخورده به آنگرهی نهادها فردیت را و اراده

ها وجود ندارد که نوید ای نزد ما انسان نزد فوکو، ذهینت یا هوشیاری خودانگیخته

می  اداره  را  مطیع  بدن  که  مقری  آن  و  فردیت  باشد.  داشته  بازتابی  آن  کند  در 

زاده/برخاسته از قدرت است. اگر نویدی در کار جهان باشد، نویدِ قدرتی است که بدنی 

نظام تر می بط ض منهر چه   نظمی  فرایند  و در آن  پاآفریند  و  سازد. میبر برجاتر  مندتر 

را آرمان یا نفرین است. فوکو نیز در پی آن نیست که آنبرای بسیاری این نوید نیست.  

مند گیری نظمی نظام خواهد خواست قدرت را و پیغایتی نیک نشان دهد. او فقط می

ی نهادهای اجتماعی، اقتصادی دقت تبیین کند. به باور او کارکرد بهینه بهو مستحکم را  

 و سیاسی در گرو آن قرار دارد. 

می فوکو  و  کافکا  از  که  در آنچه  فقط  نوید  فروپاشیِ  که  است  آن  آموخت  توان 

گونه که دیدیم نزد فوکو به شکل ی باور به نوید ممکن است. این نکته آنزمینه پس 
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ی یافتن به سلطه دستخاطر شرارت یا در پی  ه شود. قدرت نه ببیان می   یحدی شفافتا

نهادهای مدرنِ   ،مطلق بلکه در جهت استقرار نظمی در راستای عقلانیت و کارآمدی 

بر   به کافکا که میمنضبطمتمرکز  با ساختار و ساختن بدن را ایجاد می کند.  رسیم 

روب می هتحولاتی  دررو  جا  از  انگار  که  و رفتهشویم  هدفمندی  از  سنخی  هیچ  و  اند 

هایی هستند  های کافکا انسانهای داستانهمه شخصیت اینبا تابند.  نمیرا برمندی  ام ظن

نظام  بنیاد جهان میکه عدالت،  را  به کنش  مندی و فهم  پندارند و در پی آن دست 

رفته نیستند. سنخی از انسجام بر زندگی آنها  -درجا- ازها خود موجوداتی  زنند. آنمی 

 گیرند.  ی آنها را به بازی می حاکم است. رخدادها فهم و اراده

دهد. نوید  نوید حتی در فروپاشی نوید است. به همین خاطر نیز فروپاشی رخ می  

مندی در آمیخته است. نیستی بندد. با هستی نمی گاه رخت براز زندگی و از جهان هیچ

سان پایان هوشیاری، ه زند. مرگ برا برای این یا آن فرد رقم میدر قالب مرگ پایان آن

مانند، زندگی  رساند. دیگران اما می ادراک و فهم نوید را نزد شخص مرده به پایان می

ماند، نوید ماندگاری و تحول، نوید برآورده کنند و در وجود آنها نوید بر جای میمی 

 شدن آرزوها و امیدها، نوید ادراک و فهم.  

تر نشانی  گاه موقعیت بر وضعیت غلبه پیدا کرده، دیگر از نوید کم بدون تردید، گه 

در قهقرای گیرد،  بر میای که تمامی زندگی اجتماعی را درتوان جست. در اوج فاجعهمی 

عدالتی ی احساس بیگاه تنهایی و شکست یا در هنگامه ه ی زندگی، بمعنایی یکسره بی 

زیستهمه جهان  در  چنین    ،جانبه  در  دارد.  فلاکت  و  تیرگی  از  حکایت  چیز  همه 

دهند و شور و توان ها حساسیت، هوش و آگاهی خود را از دست می هایی انسانموقعیت 

شکل  موقعیت  به  داشت.  واکنش  نخواهند  را  برای   هاموقعیت ی  ههمرو،  هربه گرفته 

که شود ولی نه همیشه. مگر آنگاه چنین می شوند. گه ها چیره نمی همیشه بر وضعیت

تدریج جای خود هها بنه موقعیت گرموقعیت نیستی محض را بر وضعیت حاکم گرداند و

دهند. جنگ صلح را در پی دارد، زلزله و سیل پس  رف می اهنجار متعه را به وضعیت ب

می  پایان  چندی  می از  متوقف  کشتارهای جمعی  و  انسانیابند  پیدا شوند.  فرصت  ها 

 گردند و نویدی را در جهان پی گیرند.  ی خود بازکنند به زیست متعارف روزانهمی 
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 کنون انوید در جهان 

با پویایی شگرف خود، گستره در دوران مدرن، سرمایه ی زندگی را بیش از  داری 

چیز ممکن است.  همهکه    شته استدا پیش آکنده از نوید ساخته است. این باور وجود  

می  را  خواستی  را  هر  فهمی  شور  و  کنجکاوی  هر  و  ساخت  برآورده  گرفت.  پیتوان 

اند چون این  یابی، اشتباه در ادراک و بدفهمی اموری پذیرفته شده محدودیت در دست

آغاز کرد.  پندار وجود دارد که همواره می  نو  از  را  پژوهشگر   ،سارا احمدتوان تلاشی 

شمار ه یافتنی بای دستاشاره کرده است که امروز شادی نیز ابژهانگلیسی  فمینیست  

را  توان آنکم با تغییر نگرش به جهان می دستشود که  ما داده می هو نوید آن بید  آمی 

ی آزادی و فردیتی است که مارکس و آلتوسر  این البته علاوه بر انگاره   10را بدست آورد.

بند سرمایه آنبر تاریخی آنهداری  امروز صورت  نوید داده است.  ایدئولوژی  را همچون 

ی رفاه و امکانات مادی هر چه بیشتر دهنده سان نویدهداری ببینیم که سرمایهحتی می 

 شود.  معرفی می 

سرمایه همانهمزمان  آن  داری،  بر  وبر  ماکس  و  مارکس  که  اند نهاده ید  کتأگونه 

است. ضرورت بسته  از هرنظامی  بیش  امروز  آن  بهای  های صورت ضرورته گاه دیگر 

ماندن و زندهمجانی در کار نیست. برای    شوند. ناهارِزندگی، شفاف و روشن، درک می

برخورداری از امکانات باید کار کرد و وفادار به چارچوب نظم حاکم بر جهان بود. در 

وجود ندارد. باید کار   گونه لغزش و سرپیچیجایی برای هیچ  سپهرهای اصلی زندگی

گزید و هویت خویش را در چارچوب کرد، درس خواند، سنخی از زندگی خانوادگی را بر

باید آن نیز  را  و فهمید که هنجارها فرهنگ مصرفی پروراند. جهان  ادارک کرد  گونه 

سازند. میز میز است، درخت درخت، صورت و محتوی دو چیز مجزا هستند مشخص می 

ی هراس و فسردگی. نویدی در زندگی  امید و دلگرمی است تاریکی مایه  ی و اگر نور مایه

 پذیرد. کند و می و سپهر زیست در کار نیست مگر آنچه که خود نظم تعیین می 

تناقض    ،ی نظمی زندگی در گستره بین این دو باور، نوید فراوان و واقعیت بسته  

فلسفه تاریخی  دوگانگی  است.  شده  ایجاد  جهان  در  مجزا  سپهر  دو  نیست.  ی برقرار 

ها باز آفرینی شده است.  ای دیگر در زیست انسانی مدرن، به گونه دکارتی، بنیاد فلسفه

توان دریافت که نویدی در کار نیست. او که مجبور است هر روز به حس و احساس می
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ی تنگ زندگی روزمره  تن به کار دهد، با موقعیت اجتماعی خویش بسازد و در گستره 

کند هر چند باید بر مبنای نوید زندگی را پیش  سر برد چیزی از نوید احساس نمیهب

باقی بماند.  برد و هستی چیزی نیست که پیوند بین  احساسی اما تمامی آنحسمند 

عهده دارند و در هده پیوند را بزند. ادراک و فهم نقش سامان انسان و جهان را رقم می

آورد. اشتباه است که بپنداریم نوید در دوران مدرن این حیطه است که نوید سر بر می

را همچون داری آنداری است. بدون تردید سرمایهبرخاسته از کارکرد تبلیغاتی سرمایه

دهد.  ی مصرفی فراوان و تا حد ممکن ارزان در اختیار همگان قرار مییک کالا در جامعه

های حضور مندی است و چون در دوران مدرن بر عرصه ولی نویدْ گره خورده به هستی 

ی زیست نقش  شود که همگان بتوانند در گستره ها افزوده شده و اجازه داده می انسان

   کند.تری ایفا کنند نوید وجهی بارزتر پیدا می فعال
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